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 چکیده

توان مراحل سیر و سلوک الی الله را به چهاار به باور اهل معرفت و سلوک، در یک نگاه کلی و جامع می

، یعنای رراساتن باه فلاا ل «تحلیاه»هاا  اخقیای، ، یعنی تهی ساختن درون از رذیلت«تخلیه»مرحله اصلی 

ه ما سو  و وصول به حا  متعاال ، یعنی گذار از هم«فنا»، یعنی تابیدن انوار الهی بر یلب، و «تجلیه»اخقیی، 

تقسیم کرد. اصل و محتوا  این نگاه، یعنی ترتّب سلوک بر مراحل مزبور، ریشه در سخنان عارفان صدر اول 

داشته و سراج طوسی اولین عارفی است که تعریفی از هر چهار مرحله، ارا ه داده اسات. امتیاازاتی کاه ایان 

هاا  ایان حث عرفانی، تا کنون نیز ادامه یابد. افزون بر رن، ریشاهتقسیم چهارگانه دارد موجب شده تا این مب

در میان این چهار مرحلاه، عارفاان بار دو  ها  دینی نیز دنبال کرد.توان در رموزهچهار اصطقح عرفانی را می

د. و اندو خقصه کردهمقام تخلیه و تحلیه تاکید ویژه و بیشتر  دارند و حتی گاهی، مجموعه سلوک را در این

 دو، تخلیه، مقدم بر تحلیه است.سنجی میان اینالبته نزد مشایخ سلوک، در اولویت

 ها: کلید واژه

 .فنا ،تجلیه ،تحلیه ،تخلیه ،عرفان عملی
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 پیشگفتار

 مقدمه 

ها در حوزه عرفان عملی که از دیرباز مطارح باوده و اهال معرفات، در ترین پرسشیکی از مهم

متعاال بند  و تبیین مراحل سیر و سلوک به سو  خداوناد اند دستهطول تاریخ عرفان به رن پرداخته

اند. از هفت شهر عش  عطار در ها  متعدد و گوناگونی ارا ه دادهباره تبییناست. اهل معرفت در این

ها  منازل کتاب منط  الطیر گرفته تا اسفار اربعه عرفانی و یا منازل صدگانه خواجه عبد الله در کتاب

ب الارواح باه تویایآ رنهاا السا رین و صد میدان، تا هزار مقامی که روزبهان بقلای در کتااب مشار

اند. ردّ پاها  بند  و تبیین مراحل سیر و سلوک بودهنشسته است همه و همه به نوعی به دنبال دسته

ها  اولیه عرفان اساقمی نیاز دنباال ها  باییمانده از عارفان دورهتوان در کتاباین رویه را حتی می

اللمع، مراحل سلوکی را در یالب هفاده مقاام  ( در کتاب378کرد. برا  نمونه سراج طوسی )متوفا  

( در کتااب التعارف، باه بایش از بیسات و پان  مقاام 380توییآ داده است و یا کقباذ  )متوفا  

 پرداخته است.

ها  اهل معرفت از مراحل کلی سلوک، چهارگانه تخلیاه، دارترین تبیینترین و ریشهیکی از مهم

لیل مراحل کلی سلوک در یالب ایان چهاار منازل، رنقادر رایا  تحلیه، تجلیه و فنا است. اندیشه تح

است که در اشعار عرفانی نیز خود را نشان داده است. به طور  که حکیم صفا  اصفهانی چهارگانه 

( این تحقی  به 333 -332 (:1337) ی،اصفهان  صفا میحکمزبور را با زبان شعر توییآ داده است. )

 اندیشه عرفانی در باب مراحل کلی سلوک است.دنبال بررسی جوانب مختلف این 

این که چهارگانه مزبور در کجا  تاریخ عرفان اسقمی یارار دارد، و میازان تطااب  ایان اندیشاه 

ها  دینی چگونه است و همچنین جایگاه ویژه تخلیاه و تحلیاه در چهارگاناه ماورد عرفانی با رموزه

 تی است که این نوشتار به دنبال پاسخ رنها است. بحث، و چگونگی تقدم تخلیه بر تحلیه، از سؤالا

 «فنا»و « تجلیه»، «تحلیه»، «تخلیه»گانه چهارشناسی مفهوم

( و 298(: 1412در لغت به معنا  معنا  تهی کردن و واگذار کردن )راغاب اصافهان ، )« تخلیه»

باه « تجلیاه»( و 435: 1(/ 1367به معنا  زینت کردن و رراستن )ابن اثیر، مبارک بن محمد )« تحلیه»

« فنا»(. همچنین معنا  لغو  200(: 1412ساختن است )راغب اصفهان ، )معنا  پرتوافکنی و روشن

(. در اصطقح اهل معرفت، سالک ابتدا در مقام تخلیاه 376: 8(/ 1409باشد )فراهیدى، )بودن میهیچ

در مقاام تحلیاه باه رراساتن  ها  نفسانی پرداخته و ساس به پالایش خود از رذا ل اخقیی و پلید 
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شود. پ  از رن در مقام تجلیه، دل، محل دریافات پرتاو ها  اخقیی مشغول مینف  خود به زیبایی

شود. و در نهایت در مقام فنا هیچ بودن خود و همه عالم را در مقابل وجود واحاد تجلی خداوند می

 پروردگار خواهد دید.

کاه  -را  ساه اصاطقح تجلاّ  و تخلا  و تحلاّ  ینی اصطقح فنا و همچنسراج طوسابو نصر 

 عرفاان برشامرده  یراجار  و از اصطقحات  -است  «هیتجل»و  «هیتخل» «هیتحل»برگردانی از همان 

رن است که  «هیتخل»همان  ای ی: تخلّسدینویرنها م آی( و در توی334 -333(: 1914سراج طوسی، ))

هام در بااطن خاود از رنهاا و بگرداند و هم در ظاهر   سالک از هر رنچه که مزاحم راه او است رو

پاکاان و  هیاست که ساالک، رفتاار و گفتاار خاود را شاب رن «هیتحل»همان  ای یتحلّ و .دیاعراض نما

ساراج طوسای، ) بر یلب عارفان اسات. یتابش انوار اله «هیتجل»همان  ای یصادیان یرار دهد. و تجلّ

برداشتن نف  و ندیدن خاود و افعاال خاود اسات. منظور از فنا، از میان اماو  (363 -362(: 1914)

 (341همان: )

( و 5/177 (:1379-1369، )سابزوارى حکایمناگفته نماند که برخی همچون حکایم سابزوار  )

( مقاام تجلیاه در 164 :(1373) ؛2/157: (1381)زاده رملای)حسان عقماه رفیعا  یزوینا همچنین 

و  اند. در تعریف ایشان، مقام تجلیه، اولین مقاما  دیگر تعریف کردها به گونهچهارگانه مورد بحث ر

اند: نخستین مرتباه سالوک، به معنا  امتثال کامل از دستورات شرع است، چنانکه برخی عارفان گفته

باید توجه داشات کاه ایان تعریاف  تهذیبِ ظاهرِ سالک، با بکارگیر  دستورات شریعت الهی است.

ویژه، به معنا  اختقف در این مسأله نیست بلکه نگاهی متفاوت به مسأله است که البته یابل جمع با 

 باشد.نگاه رای  نیز می

 «فنا»و « تجلیه»، «تحلیه»، «تخلیه»تاریخچه اصطلاحات عرفانی 

دارترین اصطقحات در تاریخ ز ریشها «فنا»مخصوصا و « تجلیه» ،«تحلیه» ،«تخلیه»چهار اصطقح 

عرفان اسقمی به شمار رفته و تجزیه و تحلیل مراحل کلی سایر و سالوک الای الله در یالاب چهاار 

ترین رموزه تخلیه، تحلیه، تجلیه و فنا از ابتدا  تاریخ عرفان اسقمی مطرح بوده است. نگارنده، اصیل

یافتاه  –از عارفاان صادر اول  –تی از جنیاد بغاداد  ترین اسناد موجود در این زمینه را عبارو کهن

 است.

رنچه که برا  برا  رسایدن ساالک باه سارمنزل مقصاود سازاوار »جنید در عبارتی تحت عنوان 

دهد که چگونه با تمسک جستن به نسخه تخلیه، تحلیه، تجلیاه و فناا هار ساالکی توییآ می« است

الله نا ل رید. اگر چه در این متن که در یارن ساوم تواند به غایة القصوا  سلوک یعنی وصول الی می

هجر  به نگارش در رمده است اصطقحات تخلیه، تحلیه و تجلیه با این واژگاان خااب باه چشام 



 99پاییز  * 65 دهم * شمارههف فصلنامه عرفان اسلامی * سال /62

خورد ولی در وایع جنید با استفاده از محتوا  همین اصطقحات مراحل سلوک را تبیین کارده و نمی

نا نیز دارد. به عبارت دیگر این متن بسیار کهن از جنید البته در نهایت مراتب سلوک، سخن از مقام ف

و تبیاین مجموعاه « چهارگانه تخلیه، تحلیاه، تجلیاه و فناا»بغداد  گواه این مدعا است که محتوا  

مراحل سلوکی در یالب رن از همان اوا ل تاریخ عرفان اسقمی مورد توجه عارفان باوده اسات؛ اگار 

در رثاار رنهاا یافات نشاود ولای روح چهارگاناه ماذکور در چه ممکن است عین این اصاطقحات 

 خورد.توییحات رنها پیرامون مراحل سیر و سلوک به راحتی به چشم می

هاایی ساز  از پلیاد جنید مرحله نخست از سلوک یعنی تخلیه را با تأکید بر لزوم تطهیر و پاک

دهاد. ساالک در توییآ می همچون شهوات، گناهان و هرگونه ظلمت حاصل از غفلت از پروردگار

ا  پالایش کناد کاه اگار هماه باواطن او را در ط ب قای مقام تخلیه باید سراسر وجود خود را به گونه

 گذاشته و همه اهل رسمان و زمین در رن نگاه کنند نقطه سیاه و تاریکی در رن نیابند.

ه پروردگار عاالم را نزد جنید، کسی که تازه از خواب غفلت بیدار شده و سودا  وصول به درگا

پروراند مانند کسی است که از چاه فلولات بیرون جسته و در حاالی کاه سار تاا پاایش در سر می

رلوده به انواع نجاسات و کثافات است به نازد عطرفاروش رفتاه و از او بخواهاد کاه او را معطار و 

-به تطهیار و پااک بو سازد. طبیعی است که عطار چنین شخصی را یبل استفاده از عطر توصیهخوش

سالک نیز یبل از هر چیز باید در مقام تخلیه باه تطهیار خاود از  1کند.هایش میکردن خود از رلودگی

 هر نوع پلید  بسردازد.

رساد. او در ایان پ  از رن که سالک خود را در مقام تخلیه، پالایش کرد نوبت به مقام تحلیه می

-کند یعنی پیراهنی از تقوا و عمامهالهی ررایش می -فانی مقام خود را با لسان وفا و سایر مقامات عر

کند و خداوناد ا  از حرمت و استقامت و ردا ی از خشیت و لباسی از فراموشی ما سوا الله بر تن می

 یابد.گرداند و در اینجا است که به بساط یرب الهی راه میبو میاو را با عطر هدایت خوش

گذارد تا به مقام تجلیه رسیده و چشمش از دیگر  پشت سر میسالک مراتب تریّی را یکی پ  

شود. در این مقام خداوند متعال یلب ساالک را باه به مشاهده حلرت محبوب عز و جل روشن می

 کند.دیدار خود بینا می

و البته این پایان سیر نیست بلکه سالک، سلوک خود را ادامه داده و در مسیر عش  الهی تاا رنجاا 

                                                 
ان م ث ل من یصد أن یتصل إل  ملک الملوک رب الأرباب مع جمیع العیوب کمثل رجال ویاع فای کنیاف و صاار مان  -1

الطیب حایار، فماا »فیقول له العطار: « أریدک تطیبنی بأطیب طیب عندک»رأسه إل  یدمه یذرا فأت  إل  عطار، و یال له: 
ادخال الحماام، و اغسال »...فیقول لاه العطاار: « ء أصنع؟شی فأ »فیقول الرجل: « من مویع منک إلا و هو ملوث بالقذر.

 (61: (1425جنید بغدادى، )) فکذلک العبد.« نفسک و لباسک، ثم ا تنی حت  أطیبک من عطر .
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 ود که به مقام فنا رسیده و هیچ چیز  جز خداوند متعال نبیند.رپیش می

ان العبد إذا یصد اللّه تعال  و مواصلته و یربه منه فینبغی له أولا أن یتطهر، فیطهر أولا نفساه مان 

نجاسة الشهوات و جوارحه من أدناس الزلات و یلبه من رین الغفقت و سره من کدورات الالتفاات 

نات، حت  تصیر کلیته طاهرة من جمیع العیوب و الآفات حت  أن جمیع ظاواهره عن مولاه إل  المکو

لو ویعت فی طب ، و طافوا بها بین أهل الأرض لم یجدوا فیها عیبا... ثم إن اللّه تعاال  إذا نظار إلا  

ى و هذا العبد و رره مغسولا بماء الصدق و الصفوة مزینّا بلسان الوفاء و الصیانة، متقمّصا بقمیص التقو

و  الدیانة معممّا بعما م الحرمة و الاستقامة، متردیّا بأردیة الخشیة و المهابة متسربق بسارابیل الخماول

النسیان لکل ما دون اللّه تعال ، فعند ذلک یطیبّ اللّه یلبه بطیب مسک الهدایة، ثم یجلسه عل  ساریر 

ه و محبوبه عز و جال، و صاآ لاه .. فعند ذلک صار مشاهدا لمقصود.الوداد مرتقیا عل  بساط القدس

القصد إلیه، فحینئذ جعل اللّه تعال  یلبه مویع نظره و موطن بره، و زیّنه بحلال جمالاه... ثام صایّره 

 (63 -61: (1425جنید بغدادى، )بالکلیة فانیا رمیما عن کل ما سواه. )

لبی که ما را به نگاه دهیم. نکته بسیار جااین عبارت جنید را از نگاهی دیگر مورد بررسی یرار می

دارد رن است که و  در هماین ماتن کوتااه، باه ناام بسایار  از مقاماات دوباره به این عبارت وامی

صدگانه عرفانی که خواجه عبد الله انصار  حدود دویست سال بعد از او در کتاب مناازل الساا رین 

حل تخلیه، تحلیه و تجلیه دارد رورده است اشاره کرده است. او در توییحی که در اینجا پیرامون مرا

به نام حدود چهل منزل اشاره کرده است. نکته حا ز اهمیت در کار جنید رن است که و  نه تنها باه 

ا  منازل عرفاانی کاه مراحل کلی تخلیه، تحلیه و تجلیه اشاره داشته است بلکه عقوه بر رن، به گونه

د را نیز تبیاین کارده اسات. او باا زباان زیباا  در هر کدام از این مراحل، پیش رو  سالک یرار دار

دهد که سالک در مرحله تخلیه، چه وظایفی داشته و به دیگار ساخن، کادامیک از تمثیل، توییآ می

 مقامات عرفانی را باید پشت سر بگذارد: 

.. الاستقامة، ثم یکاب علیاه مان مااء ... ثم یدیها بمدیة الخوف و.فینبغی أن یشترى أشتان الانتباه

.. بماء الصدق و الصفوة، و بأنواع الرعایة و ... و العصمة،... بأید  الإخقب و الحرمة،.لحیاء و التوبةا

 (61..و المهابة. )همان: ...متقمصا بقمیص التقوى.الریایة

، خاوف، اساتقامت، 1شود جنید در عبارت فوق، کاارکرد مناازل یقظاهگونه که مشاهده می همان

                                                 
چنانکاه  یاد شده است و روشن است که منظور، همان مقام یقظه اسات.« الانتباه»در عبارت جنید از منزل یقظه با واژه  -1

[ أوّل ماا یساتنیر یلاب العباد قظةی: ال و هی ]أ»: کندیاستفاده م هیاز واژه تنب قظهی فیهم در تعر  لله انصارخواجه عبد ا
 (35: (1417، )انصارى)« بالحیاة لرؤیة نور التنبیه.
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را در مرحله تخلیاه تبیاین  2، رعایت، ریایت، تقوا و هیبت1صدق، صفا حیاء، توبه، اخقب، حرمت،

کرده است. این منازل، به ترتیب، منزل اول، دوازدهم، بیست و ششم، سی و چهاارم، دوم، بیسات و 

چهارم، بیست و سوم، سی و پنجم، هفتاد و سوم، بیسات و یکام و نهام از کتااب مناازل الساا رین 

منزل تقوا و هیبت را هم به عنوان منزل شانزدهم و چهل و یکم از کتااب  هستند. و البته خواجه، دو

 صد میدان خود رورده است.

دهد که پ  از رن که سالک وظاایف خاود جنید همچنین در ادامه زبان تمثیلی خود، توییآ می

لوکی رسد. و  تعداد  از مناازل سادر مرتبه تخلیه را به خوبی انجام داد، نوبت به مرحله تحلیه می

 موردنیاز در مرحله تحلیه را در این بخش نام برده است:

فعند ذلک یطیبّ اللّه یلبه بطیب مسک الهدایة، ثم یجلسه... عل  نمارق السکینة فی أرا ک الأن  

..تحات أشاجار الوصالة باین ریااحین الشاوق و .متکئا إل  مسند الاعتصام فی مجمع حسان الإرادة

.. لقام ...ثم أکال.فی کاسات الریا بأیاد  الصادق و الصافا ماع شاکر .. أطعمه أثمار الشفقة.المحبة

.. تحت ظقل التعظیم و الهیبة عل  رایة حفظ الأدب ... ثم إذا هاج .الیقین... مع طیران الأفکار و الهمة

من سر هذا القاصد عطش الاشتیاق إل  محبوبه و مقصوده، مد إل  کاسات الاستیناس ... مان شاراب 

 (62مراد...حت  سکر ...فیا له من ... ولایة! ... أجلسه عل  نمارق الاتکال علیه. )همان: الوصلة إل  ال

شود که جنید مقامات ساکینه، انا ، اعتصاام، شاوق، محبات، با دیت در سخن فوق روشن می

ساکر،  4، همات، تعظایم، هیبات، ادب، عطاش، انا ، اتصاال،3اشفاق، ریا، صفا، شکر، یقین، تفکار

کند. منازل مذکور )به غیر از ولایت و هیبات کاه ا در یالب مرحله تحلیه مطرح میر 5ولایت و توکل

منزل هفتاد و هشتم و شانزدهم صد میدان هستند( به ترتیب منازل چهال و هشاتم، چهال و ششام، 

هفتم، شصت و سوم، شصت و یکم، سیزدهم، سی و دوم، هفتاد و سوم، سی و سوم، چهل و پانجم، 

ششم، چهل و سوم، شصت و پنجم، چهل و ششم، هشاتاد و نهام، هشاتاد و پنجم، شصتم، پنجاه و 

 هفتم و بیست و هفتم از کتاب منازل السا رین است.

جنید بغداد  در ادامه عبارت فوق، منازلی همچاون مشااهده، اعتصاام، طمأنیناه و اتصاال را در 

دوم، هفاتم، پنجااه و نهام و کند. این منازل به ترتیب عبارتند از منزل ناود و مرحله تجلیه مطرح می

 هشتاد و نهم از کتاب منازل السا رین.
                                                 

 یاد شده است. « الصفوة»در عبارت جنید از منزل صفا با واژه  -1
 یاد شده است. «ةالمهاب»در عبارت جنید از منزل هیبت با واژه  -2
 یاد شده است.« طیران الأفکار»در عبارت جنید از منزل تفکر با عبارت  -3
 یاد شده است.« الوصلة»در عبارت جنید از منزل اتصال با عبارت  -4
 یاد شده است.« الاتکال علیه»در عبارت جنید از منزل توکل با واژه  -5
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.. .فعند ذلک صار مشاهدا لمقصوده و محبوبه عز و جل...ثم یصیر مستکفیا به معتصما مطمئناا باه

 (64 -63و کفّنه فی أکفان وصلته.... ثم صیّره بالکلیة فانیا رمیما عن کل ما سواه. )همان: 

خن مذکور از جنید بغداد ، بر اساس تحلیل مراحل سلوک در یالاب به هر رو ، محتوا  این س

اگار چاه  -همانگونه که گذشات  –چهار مرحله تخلیه، تحلیه، تجلیه و فنا تنظیم شده است. و البته 

عبارت جنید بغداد  مبتنی بر تحلیل سلوک در یالب چهار مرحله تخلیه، تحلیه، تجلیاه و فناا اسات 

 ، نامی از واژگان اصطقحی تخلیه، تحلیه، تجلیه نبرده است.1قح فنااما به هر حال و  جز اصط

در میان رثار عرفانی موجود، گویا این سراج طوسی است که برا  اولین بار این اصاطقحات را  

هاا  بعاد  و البته تعریف او از تخلیه، تحلیه و تجلیه مورد پذیرش عارفان دوره 2تعریف کرده است.

 :(1375) ،هجاویرى( و هجاویر  )53: (1389یشایرى، )ت. برا  نمونه، یشیر  )نیز یرار گرفته اس

اند. و باه گفته از سراج را پسندیده و در رثار خود طرح کردهها  پیش( نیز همان تعریف505 - 504

غزالی، )بی ) یابو حامد غزالا  که مذکور رسمیت کافی و لازم را یافت به گونه فیراتعاین ترتیب، 

؛ 2/132: ابان عربا ، )بای تاا(ی )و ابن عرب (617 – 616: (1374، )بقل ) یو روزبهان بقل (6/9 ؛تا(

نیز به همان  از رثار خود  در موارد (231: (1426)؛ 1/259(: 1426) کاشانی،ی )و کاشان( 9: (1367)

 .اندتعاریف اشاراتی داشته

 یابی اصطلاحات چهارگانه در شریعتریشه

اناد. ایان ها  دینای بودهبسیار  از اصطقحات علمی خود، متأثر از رموزهاهل معرفت در جعل 

له، اصارار أگیرتر است. دلیل عماده ایان مساتأثر خصوصا در بخش اصطقحات عرفان عملی چشم

و ریشه داشتن اولی در دومی است. به همین خاطر است « شریعت»با « طریقت»عارفان بر هماهنگی 

ا  از در کتاب منازل السا رین توییآ هر کدام از منازل صدگانه را با ریه که خواجه عبد الله انصار 

 کند.یررن کریم، که مناسبت با عنوان و محتوا  رن منزل دارد، شروع می

هاا  دینای پرداختاه و ساس  یابی دو اصطقح تخلیه و تحلیاه در رماوزهدر ادامه، ابتدا به ریشه

 ا را پی خواهیم گرفت.ها  اصطقح تجلیه و در نهایت فنریشه

به معنا  رن است که سالک نف  خاود را از هماه رذا ال و هار « تخلیه»گونه که گذشت  همان
                                                 

رسد واژگان اصطقحی فنا نسبت به ساه واژه اصاطقحی اصطقح فنا ریشه در عم  عرفان اسقمی داشته و به نظر می -1
( اولاین 279تخلیه، تحلیه و تجلیه از یدمت بیشتر  برخوردار باشد تا جایی که به گفته سلمی، ابو سعید خراز )متوفاا  

( و البته تاریخ اصطقح فنا به یبال از خاراز 183: (1424))سلمی،  عارفی است که در باب فنا سخن به میان رورده است.
اماام خاورد. )تفسایر رسد چنانکه در تفسیر منسوب به امام صادق علیه الساقم نیاز ساخن از فناا باه چشام مایهم می

 (42و  29: 1(، ج1369چاپ شده در سلمی، )جعفرصادق)ع( 
 شناسی گذشت.تعریف و  در بخش مفهوم -2
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یعنی رن که ساالک نفا  خاود را باه « تحلیه»رنچه که مزاحم راه او است پاک و منزهّ کند. همچنین 

ر برخای روایاات بار رن کاه د« مُنجیات»و « مهُلِکات»توان گفت: واژگان فلا ل اخقیی بیاراید. می

به معنا  چیزهاایی « مهلکات»اشاره دارند، زیرا « تحلیه»و « تخلیه»تاکید شده است به همان ملمون 

رورد و طبعا سالک باید خاود را است که مزاحم راه سالک بوده و موجبات هقکت و  را فراهم می

اسات کاه باعاث نجاات ساالک به معناا  چیزهاایی « منجیات»از همه رنها تخلیه کند و در مقابل، 

شود و طبعا سالک باید خود را به همه رنها تحلیه و زینت نماید. عقماه مجلسای باابی از کتااب می

« منجیاات»و « مهلکاات»به نقل احادیثی که باه « باب المنجیات و المهلکات»بحار الانوار را با عنوان 

 (67/5: (1403مجلس ، )اشاره دارند اختصاب داده است. )

 یامبر اکرم )ب( در حدیث شریفی فرمودند: پ

و  ه وًى مُتَّب عٌ و  إِعْج ابُ الْم رْءِ  ف شآٌُّ مُط اعٌ الْمهُلِْک اتُ.. أ مَّا .مُنْجِی اتٌو  ث ل اثٌ  مهُلِْک اتٌ.. ث ل اثٌ .ی ا ع لِیُّ

ل انِی ةِ و  الْق صْدُ فِی الْغِن   و  الْف قاْرِ و  ک لِم اةُ الْع ادْلِ فاِی ف خ وْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ و  الْع  المُْنْجِی اتُبِن فسِْهِ و  أ مَّا 

 ( 4/360: (1413صدوق، )الرِّی ا و  السَّخ ط. )

رورد ... اماا )ع( سه عمل موجب هقکت و سه عمل موجبات نجات انسان را فراهم ما  یعل  ا

را در اختیار خود بگیرد، و هواى نف  کاه  رساند: بخل  که انسانکارها   که ردم  را به هقکت می

کارهاا   کاه موجاب نجاات  و .است انسان را به هر جا بکشاند، و خودبین  و از خود رای  بودن

و ساخنان  دسات نیاازى و تهیدر هنگام ب   روو میانه ،در رشکارا و نهانترس از خداوند شود: م 

 .استعادلانه در ویت خوشحال  و بدحال  

در رثار عرفانی به کرّات نقل شده و محور مباحث اهل معرفت یرار گرفتاه اسات تاا این حدیث 

جایی که ابوطالب مکی در کتاب تأثیرگذار خود، یوت القلوب از این حدیث با عنوان الخبر المشهور 

ا  در شارح ایان حادیث نگاشاته ها  بعد ، عبد الرزاق کاشانی رساالهو حتی در دوره 1کندیاد می

 2است.

اساتفاده « منجیاات»و « مهلکاات»له که پیاامبر اکارم )ب( در حادیث فاوق از واژگاان أن مسای

دهد کاه مجموعاه اعماال و رفتارهاایی کاه از فرمودند اهل معرفت را به سو  این تصویر سوق می

شود بر حسب نقشی که در ارتقا و یا سقوط معنو  سالک دارند به دو بخش اصالی انسان صادر می

                                                 
فخشیة اللهّ فی السر و العقنیة و کلماة العادل فای  ، فأما المنجیاتو ثقث مهلکات الخبر المشهور ثقث منجیاتو فی  -1

مکای، . )فشاآ مطااع و هاوى متباع و إعجااب المارء بنفساه الریا و الغلب و القصد فی الغن  و الفقر و أما المهلکات
(1417) :1/144) 
 ...« و ثقث منجیات : ثقث مهلکات-صلّ  اللهّ علیه و رله -تفسیر یول النبّیّفی : »397: (1380) ،ر.ک کاشان  -2
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تبادیل باه « منجیاات»و « مهلکاات»تقسایم کنناد و کام کام دو اصاطقح « منجیاات»و « مهلکات»

هاا  فاراوان باه حادیث . ابوحامد غزالی نیز یمن اشاره1اصطقحاتی دا ر و را   بین عارفان گشت

نبو  مذکور، این دو اصطقح رسمی عرفانی را عنوان برا  دو ربع از کتاب احیاء العلوم ا که بسایار 

 2فان بوده است ا یرار داد.مورد توجه عار

و عمال باه تاک « مهلکاات»با این تفصیل، طبیعی است که سالک، وظیفه خود را پرهیز از همه  

اسااس سایر و « تحلیاه باه منجیاات»و « تخلیه از مهلکاات»داند و به این ترتیب، می« منجیات»تک 

 3گرفت. ها  عرفانی و اخقیی پیرامون رن شکلسلوک عرفانی یرار گرفته و کتاب

رنقادر « تحلیاه»و « تخلیه»یابل توجه، رن که به مرور زمان ادبیات استفاده از دو اصطقح عرفانی 

 4رای  شد که به متون تفسیر  ریات و روایات نیز راه یافت.

نیز ریشه یررنی دارد. خداوند متعال در سوره اعاراف ساخن از تجلای « تجلّی»اصطقح عرفانی 

که در روایات نیز از این واژگان در تفسیر ریه مزبور اساتفاده شاده  همچنان 5خود بر موسی )ع( دارد.

                                                 
فی طری  اللهّ ألف مانع حاجز عن اللهّ عاز و جال؛ّ فاق بادّ مان  برا  نمونه از جنید بغداد  چنین نقل شده است که: -1

أسرار المقامات، و یصرح طری  التخلص عن  حت  تبیّن لهم و المهلکات المنجیاتالجواز علیهم ... فق بدّ من عالم عرف 
عباد و خداوناد یارار  نیو حجاب ب مانعبه خداوند متعال هزار  دنیرس ری: در مسیعنی( 132: (1427. )المزیدى، )الآفات

و مهلکاات راه  اتیاکه منج  دارد به استاد ازیاز همه رنها عبور کند. سالک، ن دیوصول به ح  متعال با  دارد سالک برا
از رفاات و مشاکقت راه را باه او  ییکناد و راه رهاا انیاب شیبشناسد تا بتواند چند و چون مقامات را بارا یرا به خوب

 .اموزدیب
 ،و رن ]کتاب[ را بر چهار ربع اساس نهادم: ربع عبادات و رباع عاادات و رباع مهلکاات و رباع منجیاات. )خاوارزم  -2
(1386) :1/17) 
 فلاا ل الأخاقق مان المنجیااتنویساد: می جاامع الساعاداتدر کتااب شاریف  محمد مهدى نرای رحوم چنانکه م -3

الموجبة للشقاوة السرمدیة، فالتخلی عن الثانیة و التحلی بالأول  مان  الموصلة إل  السعادة الأبدیة، و رذا لها من المهلکات
المحالات. فیجب عل  کل عایل أن یجتهد فی اکتسااب فلاا ل  أهم الواجبات. و الوصول إل  الحیاة الحقیقیة بدونهما من

الأخقق التی هی الأوساط المثبتة من صاحب الشریعة و الاجتناب عن رذا لها التی هی الأطراف، و لو یصّر أدرکته الهقکاة 
 (1/41 نرای ، )بی تا(:الأبدیة. )

بهاره بارده  یدر شرح اصاول کااف نییررن خود و همچن ریدر تفس اتیادب نیاز ا فراوانیبه  نینمونه صدر المتاله  برا -4
در شارح  زیان یخاان مادن یعل دیس نی... همچنو123 /1: (1383) ؛206 /4؛ 244 /1:(1366صدر المتالهین، ) است. ر.ک
از  و... 253و  122 /2و  144 /1 :(1409کبیر مدن ، ): ر.ک ارداشاره د اتیادب نیبه ا  در موارد هیسجاد فهیخود بر صح

غارر الحکام و درر کتاب شرح ریا جمال خوانسارى بر توان اند میدیگر متون تفسیر  که از ادبیات مذکور استفاده کرده
گیقنا ، ) عةیترجمه و شرح مصباح الشریعة عبد الرزاق گیقن  بر مصاباح الشار( و یا 5/67 :(1366) خوانسار ،)الکلم 

 ( را نام برد.5: (1377)
عِقاً )اعاراف/  ف ل مَّا ت ج لَّ  ر بُّهُ لِلْج ب لِ ج ع ل هُ د کًّا و  خ رَّ مُوس  -5 چاون پروردگاارش بار کاوه جلاوه کارد، رن را : »(143صا 

  «هوش شدب متقش  نمود و موس 
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فرمایند: هنگامی که نور معرفات بار افزون بر رن امام صادق علیه السقم در حدیث شریفی می 1است.

ایشان همچنین در حدیث دیگر ، حالات  2گیرد.یلب انسان، تجلی یابد نسیم محبت الهی، وزیدن می

دا )ب( هنگام نزول وح  را مربوط به زماانی دانساتند کاه میاان خادا و پیاامبرش، غشیه رسول خ

 3کرد.تجلی می امی بود که خداوند بر پیامبر خودجبر یل واسطه نبود و رن در هنگ

ها  یررنی اصطقح عرفانی فنا نیز در رثار عارفان مورد بررسی یارار گرفتاه اسات. ساراج ریشه

« و  ما بِکُمْ مِنْ نِعْم ةٍ ف ماِن  اللَّاهِ»کند که و  ریه ( چنین نقل می279فا  طوسی از ابو سعید خراز )متو

« کلُُّ م نْ ع ل یهْاا فاان»چنان که معنا  مراد از ریه  4( را اشاره به ابتدا  حال فنا دانسته است.53)نحل/ 

-رن تویایآ مای ( با ادبیات فنا در اصاطقح عرفاانی303( را به نقل از رویم )متوفا  26 /الرحمن)

 ،هجاویرى(، هجویر  )352: (1427) خرگوشی،و البته عارفان دیگر  نیز همچون خرگوشی ) 5دهد.

کاُلُّ »( برا  توییآ مقام فنا از ریه 135: (1417، )انصارى( و خواجه عبد الله انصار  )311: (1375)

و  »انی از رثار خاود، ریاه شاریفه اند. حلرت امام خمینی نیز در موارد فراوبهره جسته« م نْ ع ل یهْا فان

( را 100نسااء/«)هِ.م نْ ی خْرُجْ مِنْ ب یْتِهِ مهُاجِراً إِل   اللَّهِ و  ر سوُلِهِ ثُمَّ یُدْرکِْهُ الْم وْتُ ف ق دْ و ی ع  أ جْرهُُ ع ل   اللَّ

؛ هماو، 162و  8الاف: (1388)اناد. )اماام خمینای، در یک تأویل عرفانی، اشاره به مقام فناا دانساته

و  59: 12: ج(1378)؛ هماو، 625، 436، 333: (د1388)؛ همو، 54ج: (1388)؛ همو، 118: (ب1388)

از مناجاات « ال یاْک  الْانْقِطاعِ ک مال  اله  ه بْ ل »( ایشان همچنین در بسیار  از موارد، فقره 91: 19ج

؛ 454د: (1388)اند. )امام خمینی، ه( را اشاره به این مقام دانست2/687: (1409)بن طاووس، اشعبانیه )

و  209: 16: ج(1387)؛ هماو، 38: (ج1388)؛ هماو، 180ب: (1388)؛ همو، 167: (الف1388)همو، 

 (269: 20و ج 253: 19و ج 444: 18و ج 458-457: 17ج

 یهو تحل یهبر تخل ویژه عارفان دیتاک 

در میان اصطقحات چهارگانه مورد بحاث در ایان مقالاه از جایگااه  هیو تحل هیتخلدو اصطقح 

یعنای تخلیاه از رذا ال و  ؛شود که بر این دو رماوزها  برخوردار بوده و در موارد  مشاهده میویژه
                                                 

رزناد عماران خداوند بر موسای ف: »(4/192: (1374) بحرانی،بن عمران )علیه السقم( فی طور سیناء ) لموس  و تجل  -1
 «در کوه نور، تجلی کرد.)علیه السقم( 

 (119: (1377گیقن ، )ییِ اءُ الْم عرِْف ةِ فِی الْفُؤ ادِ ه اج  رِیآُ الْم ح بَّة. ) و  إِذ ا ت ج لَّ  -2
لغْ شیْ ةُ الَّتِی ک ان تْ تُصیِبُ ر ساُول  اللَّاهِ ب إِذ ا أُناْزِل  ع نْ عبُ یدِْ بْنِ زُر ار ة  ع نْ أ بیِهِ ی ال : یُلتُْ لِأ بِی ع بدِْ اللَّهِ ع جعُِلتُْ فدِ اک  ا -3

 (115(: 1398. )صدوق، )ع ل یهِْ الْو حْیُ ف ق ال  ذ اک  إِذ ا ل مْ ی کُنْ ب ینْ هُ و  ب یْن  اللَّهِ أ ح دٌ ذ اک  إِذ ا ت ج لَّ  اللَّهُ ل ه
یال أخقهم ف  افعالهم مان افعاالهم  و  ما بِکُمْ مِنْ نِعْم ةٍ ف مِن  اللَّهِ   یولهو یال ابو سعید الخراّز رحمه الله تعال  ف  معن -4

 (214: (1914سراج طوسی، )ء. )او هو اوّل حال الفن
 کُالُّ م انْ ع ل یهْاا فاان فااوّل الله تعاال  ء فقال ... و ید یاالاء و البقارحمه الله تعال  و ید سئل عن الفن و یال اظنهّ رویم -5

 (214: (1914سراج طوسی، )) عقمة الفان  ذهاب حظهّ من الدنیا و الآخرة.
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تاوان تر مایرسد در یک نگاه کلیا  که به نظر میکید بیشتر  شده است. به گونهأتحلیه به فلا ل ت

رو برخی از اهل معرفت طریا  عرفاان را را در این دو مقام خقصه کرد. از این تمامی سیر و سلوک

نویساد: برخای ( مای430)متوفاا   اصفهانیابو نعیم  اند. برا  نمونه،به همین دو مقام تعریف کرده

اند، تحلیه در این نگاه، مقدمه ارتقاء ساالک عرفان و سیر و سلوک را مجموعه تخلیه و تحلیه دانسته

 1مقامات بلند انسانی بوده و تخلیه مقدمه سزاوار  او برا  رسیدن به لقاء الهی است. به

گیار  ( تکامل و پیشرفت سالک را در گرو بهاره669بر این اساس است که ابن سبعین )متوفا  

داند. او در یمن به ایان نکتاه نیاز از دو بال تخلیه از ما سو  الله و تحلیه به صفات زیبا  الهی می

شاره دارد که تجلی یا همان مقام تجلیه و تابش انوار الهی بار یلاب عاارف، میاوه شایرین دو مقاام ا

 کنند.تخلیه و تحلیه است و از این جهت نقش اساسی را در سلوک لی الله، تخلیه و تحلیه ایفا می

ة ذلاک کلاه. بصفات اللّه، و التجلی ثمر عن غیر اللّه و التحلی سبب الکمال عند الصوفیة: التخلی

 (118: (1428)، ابن سبعین)

تر بنابراین طبیعی است که فنار  در کتاب مصباح الان  علم تصوف و سلوک یا به عبارت رای 

علمی که در رن چند و چون تخلیه باطن سالک از مهلکاات و تحلیاه رن باه »علم عرفان عملی را به 

 کند.تعریف می« شودمنجیات بررسی می

 عان المهلکاات و تحلیتاه .. ان تعلقت بتعمیر الباطن بالمعاامقت القلبیاة بتخلیتاه.و علوم الباطن

 (27: (1374، )فنارىبالمنجیات، فعلم التصوف و السلوک. )

-ترین و اساساینتیجه رن که در طریقت سلوک به سو  پروردگار دو عنصر تخلیه و تحلیه، مهم

حامد غزالی و همچنین عبد الرزاق کاشانی ویتی که ترین نقش را بر عهده دارند. به همین خاطر، ابو 

ا  از طریقت سلوک را ارا اه کنناد جاان مطلاب را در دو مقاام تخلیاه و تحلیاه اند چکیدهخواسته

 اند.خقصه کرده

؛ و کان حاصل عملهم یطع عقبات الانف ، و عمل بعلم ان طریقتهم ]ا : طری  الصوفیة[ إنما تتم

لمذمومة و صفاتها الخبیثة، حت  یتوصل بها إل  تخلیة القلب عن غیر اللّه تعاال  و التنزه عن أخقیها ا

 (552 :(1416)و تحلیته بذکر اللّه. )غزالی، 

و ید اختصر الکقم فیه]ا : فی تعریف الصوفی[ بأنه إنما یقال صوف  لمن صوف ، لصافا ه عان 

الخق   النفیسة و اللّه أعلم. )کاشانی، بجمیع  عن جمیع الخق   الخسیسة و تحلّ  الکدر حین تخلّ 

                                                 
: دیاعبارت توجاه کن نیبه ا نی( همچن8/237: )بی تا( ،هان فللترای  و التخل  للتقی . )الاص التحل  ییل ان التصوفو  -1
 (1/517: (1999) ،المناوى)« بالآثار، و التخلّی عن الأکدار. التحلّی ید ییل: إنّ التّصوّف»
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(1426) :2/469)1 

ابن سینا نیز بر اساس همین نگاه است که مجموعه منازل سالوک را در نماط مقاماات العاارفین 

خواجاه نصایر طوسای در  کتاب اشارات خود به دو بخش اصلی تخلیه و تحلیه تقسیم کرده اسات.

کناد کاه باوعلی در ایان راز  بر این مطلب تاکید میشرح این یسمت از اشارات به پیرو  از فخر 

بخش، همه مقامات و منازل سلوک را در عبارتی کوتاه با استفاده از رموزه تخلیه و تحلیه بیاان کارده 

است. به تصریآ خواجه نصیر این یاعده در بین اهل معرفت مشهور اسات کاه ساالک باا عمال باه 

« تقویات»و « 2تنقیاه»بد؛ همانگونه که مریض نیز با دو عمل یاتخلیه و تحلیه است که به کمال راه می

زا اسات باه یابد. در وایع تنقیه که خالی کردن بادن از عوامال بیماار است که تندرستی خود را می

منزله مقام تخلیه بوده و تقویت بدن با عوامل مقوّ ، به منزله تحلیه باطن به فلا ل اسات. )خواجاه 

 (3/389: (1375)نصیر طوسی، 

تر  دارد. به گفته و  عارفان بار فخر راز  در ذیل این بخش از اشارات بوعلی توییحات بیش

رنند که سالک در یدم نخست باید به لذات و شهوات دنیو  پشت کند. مراتب تارک دنیاا در وایاع 

قام، درجات مقام تخلیه خواهند بود. به زبان فلسفی، تخلیه از نوع ریایت سلبی است چون در این م

یعنی در مقاام تحلیاه، ساالک بایاد  ؛ها از خود است. در گام دومسالک به دنبال سلب و نفی پلید 

رو در گام دوم، ریایت او ایجابی خواهد بود. او در این گاام باه فلا ل اخقیی را کسب کند از این

معرفت به اتفااق  نویسد: اهلدنبال تخلّ  به اخقق الهی و جمع فلا ل است. فخر راز  در ادامه می

یعنای هماان تخلیاه و  ؛کید دارند که مقامات سلوک الی الله به دو بخش فرق و جمعأبر این یاعده ت

 تحلیه یابل تقسیم است.

لقد وفّ  المصنّف فی هذا الفصل حتّ  جمع فی هذه الألفاظ القلیلة جمیع مقامات السالکین إلا  

.. .لا بدّ و أن یتکلّفوا الإعاراض عان لاذّات الادّنیا و شاهواتهااللّه. و اعلم أنّ السالکین إل  اللّه تعال  

فهذه درجات التّخلیة، و ه  فی لسان الفقسفة درجات الریّایات السلبیة... و أمّا درجات الریّایاات 

الإیجابیّة المسمّاة عند المحقّقین بالتّریّ  فی مدارج الجمال، فه  التّخلاّ  باأخقق اللاّه بقادر الطّایاة 

ریّة و المنّة الإنسانیّة. و ذلک بأن یصیر الإنسان رؤفا عطوفا رفیقا شفیقا، و هذا هو مقام الجماع. و البش

ید اتّفقت کلمة العارفین عل  أنّ مقامات السالکین إل  اللّه لا یخلو عن الفرق و الجمع. )فخار راز ، 

(1384) :2/621- 622 ) 

                                                 
: (1426))ساکندر ، « تربیة النفوس تکون بالتخلیاة عان الرذا ال، و التحلیاة بالفلاا ل.»به این عبارت نیز توجه کنید:  -1

105) 
 (15/339: (1414)ابن منظور، التنّْقیِةُ: التنظیف. ) -2
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 یهبر تحل یهتقدم تخل

ال سالک در مسیر سلوکی او به سو  پرودگار است اما باه ایان نکتاه اگرچه تخلیه و تحلیه دو ب

دو، تخلیاه، مقادم بار تحلیاه سنجی میان ایننیز باید توجه داشت که از نظر اهل معرفت، در اولویت

ها  نفسانی پالایش نکند، تحلیه و تزیین به فلا ل نفعی ها و پلید است. تا سالک خود را از زشتی

 داشت. به حال او نخواهد

اناد ها  دینی استنباط کردها  است که اهل سلوک و معرفت از رموزهتقدم تخلیه بر تحلیه یاعده

چنانکه حلرت امام خمینی بر رن است که اشاره به ایان یاعاده هام در کلماات عارفاان و هام در 

 روایات معصومین علیهم السقم یابل مشاهده است.

منحصر است به عمل کردن به دستور انبیاا و دساتورات رنهاا  الیم از عذاب از خقص  چاره راه

منحصر است به دو چیز، یک  ]تحلیه، یعنای[ اتیاان باه مصالحات و مستصاحاّت نفساانیه و دیگار 

]تخلیه، یعنی[ پرهیز از ملرات و مولمات رن... و مهمترین این دو، تقواى از محرّمات است. و اهال 

د بر مقام اوّل. و از مراجعه به اخبار و رثار و خطاب نها  البقغاة سلوک نیز این مقام را مقدم شمارن

: (1388)اناد. )اماام خمینای،وایآ شود که حلرات معصومین نیز به این مرحله بیشتر اهمیات داده

208) 

لن تهتدى ال  المعروف حتاّ  »ریا جمال خوانسار  از این حدیث امیر المؤمنین علیه السقم که: 

: (1366)،خوانساارىاشاره به یاعده تقدم تخلیه بر تحلیه را استفاده کرده اسات. )« تللّ عن المنکر.

خان مدنی نیز موارد  از صحیفه سجادیه را با استفاده از هماین یاعاده شارح کارده ( سید علی5/67

.« إِل ا  ط اع تاِک، ه ادِیااً م عْصاِی تِک  .. حِفْظااً ع اصاِماً ماِنْ.و  احْف ظنْ ا»برا  نمونه در شرح دعا   1است.

کناد کاه علات رن کاه اماام علیاه الساقم ابتادا از ( به این مطلب اشااره مای50)صحیفه السجادیه، 

دارد رن است پروردگار، عصمت از معصیت را خواسته و سس  هدایت به طاعت الهی را مسئلت می

 (2/253: (1409کبیر مدن ، )) که تخلیه بر تحلیه تقدم دارد.

را نیاز بار « لا الاه الا الله»بیر همچنین نفی و اثبات مطرح در کلمه توحیاد یعنای خان کسید علی

زیرا چنانکه روشن است در کلمه توحید نیز نفی، مقادم بار  کنداساس همین یاعده عرفانی تبیین می

 اثبات شده است.

حسن الویع اعلم أنّ کلمة الشهادة أشرف کلمة تنطب  عل  معن  التوحید، لما تلمّنه ترکیبها من 

 المؤدّ  للمقصود التامّ منها.

                                                 
؛ 2/122؛ 1/144: (1409ن ، )کبیار مادخاان مطارح شاده اسات ر.ک عقوه بر موارد  که در این مقاله از ساید علای -1
4/255. 
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و بیان ذلک: أنّه ید ثبت فی علم السلوک إل  اللّه تعال  أنّ التوحید المحقّ  و الإخقب المطلا  

..و یولناا: لا .کلّ ما عداه عنه... و هو المسمّ  فی عرف أهل العرفان بمقاام التخلیاة لا یتقرّر إلاّ بنفض

ذا الترتیب، إذ کان الجزء الأوّل منها مشتمق عل  سلب کالّ ماا عادا الحا ّ إله إلاّ اللّه مشتمل عل  ه

سبحانه، مستلزما لغسل درن کلّ شبهة لخاطر سواه، و هو مقام التنزیه و التخلیة، حت  إذا انزاح کلّ ثان 

لمة، عن محلّ عرفانه استعدّ بجوده للتحلیة بنور وجوده، و هو ما اشتمل علیه الجزء الثانی من هذه الک

 (2/286: (1409کبیر مدن ، )فکانت أجلّ کلمة نط  بها فی التوحید. )

« اللَّاه اتَّقاُوا اللَّاه  و  یُع لِّمُکاُمُ»صدر المتألهین هم با استفاده از همین یاعده، توییحی پیرامون ریه 

 ( دارد:282)بقره/

؛ فاان اتَّقوُا اللَّاه  و  یُع لِّمُکاُمُان طهارة القلب بالورع و التقوى شرط حصول العلم کما یال تعال : و  

صادر جقء المررة و صفاؤها عن الکادورات شارط حلاول الصاور فیهاا، و التخلیاة یبال التحلیاة. )

 (2/176: (1383) ،المتالهین

هاا  بسایار اهل معرفت مقام پیشین تخلیه و همچنین مقام پسین تحلیه را در یالب برخی تمثیل

. تمثیل جنید به شخصی که پ  از رلودگی به یاذورات، به عطرفروش مراجعاه اندگویا نیز بیان داشته

هاا  دیگار از ایان یارار اسات: انساان نمونه 1یک نمونه از این تمثیقت بود که یبق گذشت. کندمی

زا را از بدن خود خارج نکند خوردن دوا به تنهایی برا  او سود  نخواهاد مریض، تا عوامل بیمار 

هاا پااک نشاود ( و تا ریناه از اناواع رلاودگی5: (1377)،گیقن ؛ 208: (1388)خمینی، داشت. )امام 

تاوان رن را رناز زد و یاا و تا لباس و پارچه رلوده، تمیز نشاود نمای 2بندد.صورتی در رن نقش نمی

 اند:مرحوم نرایی به هر سه مثال مزبور در یک عبارت خود اشاره کرده 3بو کرد.خوش

ثم ما لم تحصل التخلیة لم تحصل التحلیة و لم تستعد النف  للفیویات القدسیة، کماا أن الماررة 

ما لم تذهب الکدورات عنها لم تستعد لارتسام الصور فیها، و البدن ما لم تزل عنه العلة لم تتصور لاه 

باة علا  الطاعاات إفایة الصحة، و الثوب ما لم ین ّ عن الأوساخ لم یقبل لوناا مان الألاوان، فالمواظ

 (1/42: )بی تا(الظاهرة لا تنفع ما لم تتطهر النف  من الصفات المذمومة. )نرایی، 

علا ّ اهمیت مقام تخلیه و تقدم رن بر هر امر دیگر  در سلوک رنچنان جد  است که سلمی از 

                                                 
ها  ظاهر  تاا خاود را از جنید و بسیار  دیگر از مشایخ سلوک، تاکید دارند که همانگونه که انسان غرق در رلودگی -1

ها  باطنی نیز تاا در مقاام بو داشته باشد، انسان غرق در پلید تواند بدن و لباس نیکو و خوشهایش نیالاید نمیرلودگی
 ها پالایش نکند تحلیه به فلا ل اخقیی و تحصیل رنها نفعی به حالش نخواهد داشت.تخلیه، خود را از پلید 

 گذشت. 2/176، صول کافیاشرح یبق عبارت صدرا پیرامون این ملمون از  -2
لثّاوب الوساخ أحاوج إلا  ...و إل  هذا المعن  أشار بعض المشایخ و ید سأله مرید له، أستغفر اللهّ أم أسابّحه؟ فقاال: ا -3

 .6 -5: (1377)،گیقن (. همچنین ر.ک 1/145: (1409کبیر مدن ، )الصّابون من البخور. )
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ن دوناه، ى عمالتبرّ التصوف»کند که: چنین نقل می -که از معاصران جنید است  -اصفهانی بن سهل 

شادن یعنی اساسا عرفان عبارت است از خالی و پااک( 189: (1424))سلمی، « عمن سواه. و التخل 

شود در این عبارت، اساس سیر و سلوک و هماه از هر رنچه جز خدا است. همانگونه که مشاهده می

ام تخلیاه و این نیست مگر به خاطر اهمیت فوق العاده مقا وف، در مقام تخلیه خقصه شده استتص

 در واد  سیر و سلوک.

 :گیرینتیجه

ها  عرفانی از مراحل کلی سیر و سالوک، تحلیال رن در ترین تحلیلترین و موف یکی از یدیمی

داشاتن ها  این نگاه، افزون بر ریشهاست. از ویژگی «فنا»و « تجلیه« »تحلیه« »تخلیه»یالب چهارگانه 

تاوان در یکای از هر کدام از منازل سیر و سلوک را می ا  کهدر شریعت، جامعیت رن است به گونه

جام و پیوساتگی میاان ها  این نگاه، اختصار در عاین انسااین چهار دسته جا  داد. از دیگر ویژگی

گذرد اینگونه تحلیال توان در یک نگاه کقن، همه رنچه را که در سلوک مییعنی می مراحل رن است

گاردد پا  از رن ها پالایش کرده و سس  به فلا ل رراسته میرلودگیکرد که: سالک ابتدا خود را از 

دلش به پرتو نور الهی روشن گشته و کم کم به مرحله نهایی که همان فنا است خواهد رسید. توجاه 

دهد تا بر اساس رن بتواند جایگااه خاود را در مسایر به چهارگانه مذکور معیار  به دست سالک می

 سلوک بسنجد.

سازد. هدف از ، همچنین فلسفه و معنا  سیر و سلوک را در عرفان اسقمی روشن میاین تحلیل

ها و ها، ریایتگذار  سالک در همه سیر و سلوکسلوک در عرفان اسقمی چیست؟ در وایع هدف

دستورات سلوکی رن است که اولا پیراستگی به دست رید و ثانیا رراستگی حاصل رید و ثالثاا چشام 

 نا باز شده و در نهایت، وایعیت عالم هستی در مقام فنا روشن گردد.دل به عالم مع

ظرفیت بالا  تحلیل مراحل سلوک در چهارگانه مزبور این نگااه را از صادر اول تااریخ عرفاان 

 اسقمی تا کنون مورد توجه اهل معرفت یرار داده است.
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The Degrees of Spiritual Wayfaring In Islamic Mysticism 

 

Mohammad Miri, Assistant Professor, Faculty of Islamic 

Knowledge,Tehran University1 

 

Abstract  

 

In accordance with gnostic and people of spiritual wayfaring, in 

a wide and comprehensive view, we can divide degrees of 

wayfaring in four steps: relinquishment that is the emptying of 

moral vices, adornment that is to adorn the moral virtues, 

shining that is the glittering divine power on the heart, and 

annulment that is the transition from all of us to the right of 

Almighty. The principle and content of this view that is the 

sequence of conduct on these stages go back to the works of 

early mystics and it seems that Siraj Tusi is the first mystic who 

has provided a definition of all four stages. The privileges of 

this quadruple division have led to this mystical topic continue 

to contemporaries. Also we can fine these four mystical terms 

in religious thoughts. Among these four steps, Mystics mainly 

assert on degrees of relinquishment and adornment and 

sometimes they count these tow just as the degrees of spiritual 

wayfaring, but, in according to the master of wayfaring, 

relinquishment comes before of adornment. 
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	ناگفته نماند که برخی همچون حکیم سبزواری (حکیم سبزوارى، (1369-1379): 5/177) و همچنین علامه رفيعى قزوينى (حسنزاده آملی(1381): 2/157؛ (1373): 164) مقام تجلیه در چهارگانه مورد بحث را به گونهای دیگر تعریف کردهاند. در تعریف ایشان، مقام تجلیه، اولین مقا...
	تاریخچه اصطلاحات عرفانی «تخليه»، «تحليه»، «تجليه» و «فنا»

	چهار اصطلاح «تخليه»، «تحليه»، «تجليه» و مخصوصا «فنا» از ریشهدارترین اصطلاحات در تاریخ عرفان اسلامی به شمار رفته و تجزیه و تحلیل مراحل کلی سیر و سلوک الی الله در قالب چهار آموزه تخلیه، تحلیه، تجلیه و فنا از ابتدای تاریخ عرفان اسلامی مطرح بوده است. نگا...
	جنید در عبارتی تحت عنوان «آنچه که برای برای رسیدن سالک به سرمنزل مقصود سزاوار است» توضیح میدهد که چگونه با تمسک جستن به نسخه تخلیه، تحلیه، تجلیه و فنا هر سالکی میتواند به غایة القصوای سلوک یعنی وصول الی الله نائل آید. اگر چه در این متن که در قرن سوم...
	جنید مرحله نخست از سلوک یعنی تخلیه را با تأکید بر لزوم تطهیر و پاکسازی از پلیدیهایی همچون شهوات، گناهان و هرگونه ظلمت حاصل از غفلت از پروردگار توضیح میدهد. سالک در مقام تخلیه باید سراسر وجود خود را به گونهای پالایش کند که اگر همه بواطن او را در طَ...
	نزد جنید، کسی که تازه از خواب غفلت بیدار شده و سودای وصول به درگاه پروردگار عالم را در سر میپروراند مانند کسی است که از چاه فضولات بیرون جسته و در حالی که سر تا پایش آلوده به انواع نجاسات و کثافات است به نزد عطرفروش رفته و از او بخواهد که او را معطر ...
	پس از آن که سالک خود را در مقام تخلیه، پالایش کرد نوبت به مقام تحلیه میرسد. او در این مقام خود را با لسان وفا و سایر مقامات عرفانی - الهی آرایش میکند یعنی پیراهنی از تقوا و عمامهای از حرمت و استقامت و ردائی از خشیت و لباسی از فراموشی ما سوا الله بر...
	پس از آن که سالک خود را در مقام تخلیه، پالایش کرد نوبت به مقام تحلیه میرسد. او در این مقام خود را با لسان وفا و سایر مقامات عرفانی - الهی آرایش میکند یعنی پیراهنی از تقوا و عمامهای از حرمت و استقامت و ردائی از خشیت و لباسی از فراموشی ما سوا الله بر...
	پس از آن که سالک خود را در مقام تخلیه، پالایش کرد نوبت به مقام تحلیه میرسد. او در این مقام خود را با لسان وفا و سایر مقامات عرفانی - الهی آرایش میکند یعنی پیراهنی از تقوا و عمامهای از حرمت و استقامت و ردائی از خشیت و لباسی از فراموشی ما سوا الله بر...
	سالک مراتب ترقّی را یکی پس از دیگری پشت سر میگذارد تا به مقام تجلیه رسیده و چشمش به مشاهده حضرت محبوب عز و جل روشن میشود. در این مقام خداوند متعال قلب سالک را به دیدار خود بینا میکند.
	و البته این پایان سیر نیست بلکه سالک، سلوک خود را ادامه داده و در مسیر عشق الهی تا آنجا پیش میرود که به مقام فنا رسیده و هیچ چیزی جز خداوند متعال نبیند.
	ان العبد إذا قصد اللّه تعالى و مواصلته و قربه منه فينبغي له أولا أن يتطهر، فيطهر أولا نفسه من نجاسة الشهوات و جوارحه من أدناس الزلات و قلبه من رين الغفلات و سره من كدورات الالتفات عن مولاه إلى المكونات، حتى تصير كليته طاهرة من جميع العيوب و الآفات حتى...
	این عبارت جنید را از نگاهی دیگر مورد بررسی قرار میدهیم. نکته بسیار جالبی که ما را به نگاه دوباره به این عبارت وامیدارد آن است که وی در همین متن کوتاه، به نام بسیاری از مقامات صدگانه عرفانی که خواجه عبد الله انصاری حدود دویست سال بعد از او در کتاب من...
	فينبغي أن يشترى أشتان الانتباه... ثم يدقها بمدقة الخوف و... الاستقامة، ثم يكب عليه من ماء الحياء و التوبة... بأيدي الإخلاص و الحرمة،... و العصمة،... بماء الصدق و الصفوة، و بأنواع الرعاية و الرياضة...متقمصا بقميص التقوى...و المهابة. (همان: 61)
	همان گونه که مشاهده میشود جنید در عبارت فوق، کارکرد منازل یقظه ، خوف، استقامت، حیاء، توبه، اخلاص، حرمت، صدق، صفا ، رعایت، ریاضت، تقوا و هیبت  را در مرحله تخلیه تبیین کرده است. این منازل، به ترتیب، منزل اول، دوازدهم، بیست و ششم، سی و چهارم، دوم، بیست ...
	جنید همچنین در ادامه زبان تمثیلی خود، توضیح میدهد که پس از آن که سالک وظایف خود در مرتبه تخلیه را به خوبی انجام داد، نوبت به مرحله تحلیه میرسد. وی تعدادی از منازل سلوکی موردنیاز در مرحله تحلیه را در این بخش نام برده است:
	جنید همچنین در ادامه زبان تمثیلی خود، توضیح میدهد که پس از آن که سالک وظایف خود در مرتبه تخلیه را به خوبی انجام داد، نوبت به مرحله تحلیه میرسد. وی تعدادی از منازل سلوکی موردنیاز در مرحله تحلیه را در این بخش نام برده است:
	جنید همچنین در ادامه زبان تمثیلی خود، توضیح میدهد که پس از آن که سالک وظایف خود در مرتبه تخلیه را به خوبی انجام داد، نوبت به مرحله تحلیه میرسد. وی تعدادی از منازل سلوکی موردنیاز در مرحله تحلیه را در این بخش نام برده است:
	فعند ذلك يطيّب اللّه قلبه بطيب مسك الهداية، ثم يجلسه... على نمارق السكينة في أرائك الأنس متكئا إلى مسند الاعتصام في مجمع حسن الإرادة...تحت أشجار الوصلة بين رياحين الشوق و المحبة... أطعمه أثمار الشفقة في كاسات الرضا بأيدي الصدق و الصفا مع شكر...ثم أكل....
	با دقت در سخن فوق روشن میشود که جنید مقامات سکینه، انس، اعتصام، شوق، محبت، اشفاق، رضا، صفا، شکر، یقین، تفکر ، همت، تعظیم، هیبت، ادب، عطش، انس، اتصال،  سکر، ولایت و توکل  را در قالب مرحله تحلیه مطرح میکند. منازل مذکور (به غیر از ولایت و هیبت که منزل ...
	با دقت در سخن فوق روشن میشود که جنید مقامات سکینه، انس، اعتصام، شوق، محبت، اشفاق، رضا، صفا، شکر، یقین، تفکر ، همت، تعظیم، هیبت، ادب، عطش، انس، اتصال،  سکر، ولایت و توکل  را در قالب مرحله تحلیه مطرح میکند. منازل مذکور (به غیر از ولایت و هیبت که منزل ...
	با دقت در سخن فوق روشن میشود که جنید مقامات سکینه، انس، اعتصام، شوق، محبت، اشفاق، رضا، صفا، شکر، یقین، تفکر ، همت، تعظیم، هیبت، ادب، عطش، انس، اتصال،  سکر، ولایت و توکل  را در قالب مرحله تحلیه مطرح میکند. منازل مذکور (به غیر از ولایت و هیبت که منزل ...
	جنید بغدادی در ادامه عبارت فوق، منازلی همچون مشاهده، اعتصام، طمأنینه و اتصال را در مرحله تجلیه مطرح میکند. این منازل به ترتیب عبارتند از منزل نود و دوم، هفتم، پنجاه و نهم و هشتاد و نهم از کتاب منازل السائرین.
	فعند ذلك صار مشاهدا لمقصوده و محبوبه عز و جل...ثم يصير مستكفيا به معتصما مطمئنا به... و كفّنه في أكفان وصلته.... ثم صيّره بالكلية فانيا رميما عن كل ما سواه. (همان: 63- 64)
	به هر روی، محتوای این سخن مذکور از جنید بغدادی، بر اساس تحلیل مراحل سلوک در قالب چهار مرحله تخلیه، تحلیه، تجلیه و فنا تنظیم شده است. و البته – همانگونه که گذشت - اگر چه عبارت جنید بغدادی مبتنی بر تحلیل سلوک در قالب چهار مرحله تخلیه، تحلیه، تجلیه و فنا...
	در میان آثار عرفانی موجود، گویا این سراج طوسی است که برای اولین بار این اصطلاحات را تعریف کرده است.  و البته تعریف او از تخلیه، تحلیه و تجلیه مورد پذیرش عارفان دورههای بعدی نیز قرار گرفته است. برای نمونه، قشیری (قشيرى، (1389): 53) و هجویری (هجويرى، ...
	ریشهیابی اصطلاحات چهارگانه در شریعت

	اهل معرفت در جعل بسیاری از اصطلاحات علمی خود، متأثر از آموزههای دینی بودهاند. این تأثر خصوصا در بخش اصطلاحات عرفان عملی چشمگیرتر است. دلیل عمده این مسأله، اصرار عارفان بر هماهنگی «طریقت» با «شریعت» و ریشه داشتن اولی در دومی است. به همین خاطر است که...
	در ادامه، ابتدا به ریشهیابی دو اصطلاح تخلیه و تحلیه در آموزههای دینی پرداخته و سپس ریشههای اصطلاح تجلیه و در نهایت فنا را پی خواهیم گرفت.
	همان گونه که گذشت «تخلیه» به معنای آن است که سالک نفس خود را از همه رذائل و هر آنچه که مزاحم راه او است پاک و منزّه کند. همچنین «تحلیه» یعنی آن که سالک نفس خود را به فضائل اخلاقی بیاراید. میتوان گفت: واژگان «مُهلِکات» و «مُنجیات» که در برخی روایات بر...
	پیامبر اکرم (ص) در حدیث شریفی فرمودند:
	يَا عَلِيُّ... ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ... أَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَ أَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَخَوْفُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ الْقَصْدُ فِي الْغِن...
	ای علی (ع) سه عمل موجب هلاكت و سه عمل موجبات نجات انسان را فراهم مىآورد ... اما كارهائى كه آدمى را به هلاكت ميرساند: بخلى كه انسان را در اختيار خود بگيرد، و هواى نفس كه انسان را به هر جا بكشاند، و خودبينى و از خود راضى بودن است. و كارهائى كه موجب ن...
	این حدیث در آثار عرفانی به کرّات نقل شده و محور مباحث اهل معرفت قرار گرفته است تا جایی که ابوطالب مکی در کتاب تأثیرگذار خود، قوت القلوب از این حدیث با عنوان الخبر المشهور یاد میکند  و حتی در دورههای بعدی، عبد الرزاق کاشانی رسالهای در شرح این حدیث ن...
	این مسأله که پیامبر اکرم (ص) در حدیث فوق از واژگان «مهلکات» و «منجیات» استفاده فرمودند اهل معرفت را به سوی این تصویر سوق میدهد که مجموعه اعمال و رفتارهایی که از انسان صادر میشود بر حسب نقشی که در ارتقا و یا سقوط معنوی سالک دارند به دو بخش اصلی «مهلک...
	با این تفصیل، طبیعی است که سالک، وظیفه خود را پرهیز از همه «مهلکات» و عمل به تک تک «منجیات» میداند و به این ترتیب، «تخلیه از مهلکات» و «تحلیه به منجیات» اساس سیر و سلوک عرفانی قرار گرفته و کتابهای عرفانی و اخلاقی پیرامون آن شکل گرفت.
	قابل توجه، آن که به مرور زمان ادبیات استفاده از دو اصطلاح عرفانی «تخلیه» و «تحلیه» آنقدر رایج شد که به متون تفسیری آیات و روایات نیز راه یافت.
	اصطلاح عرفانی «تجلّی» نیز ریشه قرآنی دارد. خداوند متعال در سوره اعراف سخن از تجلی خود بر موسی (ع) دارد.  همچنان که در روایات نیز از این واژگان در تفسیر آیه مزبور استفاده شده است.  افزون بر آن امام صادق علیه السلام در حدیث شریفی میفرمایند: هنگامی که ن...
	ریشههای قرآنی اصطلاح عرفانی فنا نیز در آثار عارفان مورد بررسی قرار گرفته است. سراج طوسی از ابو سعید خراز (متوفای 279) چنین نقل میکند که وی آیه «وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ» (نحل/ 53) را اشاره به ابتدای حال فنا دانسته است.  چنان که معن...
	ریشههای قرآنی اصطلاح عرفانی فنا نیز در آثار عارفان مورد بررسی قرار گرفته است. سراج طوسی از ابو سعید خراز (متوفای 279) چنین نقل میکند که وی آیه «وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ» (نحل/ 53) را اشاره به ابتدای حال فنا دانسته است.  چنان که معن...
	ریشههای قرآنی اصطلاح عرفانی فنا نیز در آثار عارفان مورد بررسی قرار گرفته است. سراج طوسی از ابو سعید خراز (متوفای 279) چنین نقل میکند که وی آیه «وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ» (نحل/ 53) را اشاره به ابتدای حال فنا دانسته است.  چنان که معن...
	تاکید ویژه عارفان بر تخلیه و تحلیه

	دو اصطلاح تخلیه و تحلیه در میان اصطلاحات چهارگانه مورد بحث در این مقاله از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و در مواردی مشاهده میشود که بر این دو آموزه؛ یعنی تخلیه از رذائل و تحلیه به فضائل تأکید بیشتری شده است. به گونهای که به نظر میرسد در یک نگاه کلی...
	بر این اساس است که ابن سبعین (متوفای 669) تکامل و پیشرفت سالک را در گرو بهرهگیری از دو بال تخلیه از ما سوی الله و تحلیه به صفات زیبای الهی میداند. او در ضمن به این نکته نیز اشاره دارد که تجلی یا همان مقام تجلیه و تابش انوار الهی بر قلب عارف، میوه شی...
	سبب الكمال عند الصوفية: التخلي عن غير اللّه و التحلي بصفات اللّه، و التجلي ثمرة ذلك كله. (ابن سبعين، (1428): 118)
	بنابراین طبیعی است که فناری در کتاب مصباح الانس علم تصوف و سلوك یا به عبارت رایجتر علم عرفان عملی را به «علمی که در آن چند و چون تخلیه باطن سالک از مهلکات و تحلیه آن به منجیات بررسی میشود» تعریف میکند.
	بنابراین طبیعی است که فناری در کتاب مصباح الانس علم تصوف و سلوك یا به عبارت رایجتر علم عرفان عملی را به «علمی که در آن چند و چون تخلیه باطن سالک از مهلکات و تحلیه آن به منجیات بررسی میشود» تعریف میکند.
	بنابراین طبیعی است که فناری در کتاب مصباح الانس علم تصوف و سلوك یا به عبارت رایجتر علم عرفان عملی را به «علمی که در آن چند و چون تخلیه باطن سالک از مهلکات و تحلیه آن به منجیات بررسی میشود» تعریف میکند.
	و علوم الباطن... ان تعلقت بتعمير الباطن بالمعاملات القلبية بتخليته عن المهلكات و تحليته بالمنجيات، فعلم التصوف و السلوك. (فنارى، (1374): 27)
	نتیجه آن که در طریقت سلوک به سوی پروردگار دو عنصر تخلیه و تحلیه، مهمترین و اساسیترین نقش را بر عهده دارند. به همین خاطر، ابو حامد غزالی و همچنین عبد الرزاق کاشانی وقتی که خواستهاند چکیدهای از طریقت سلوک را ارائه کنند جان مطلب را در دو مقام تخلیه و...
	ان طريقتهم [ای: طريق الصوفية] إنما تتم بعلم و عمل؛ و كان حاصل عملهم قطع عقبات النفس، و التنزه عن أخلاقها المذمومة و صفاتها الخبيثة، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير اللّه تعالى و تحليته بذكر اللّه. (غزالی، (1416): 552)
	و قد اختصر الكلام فيه[ای: فی تعریف الصوفي] بأنه إنما يقال صوفى لمن صوفى، لصفائه عن الكدر حين تخلّى عن جميع الخلائق الخسيسة و تحلّى بجميع الخلائق النفيسة و اللّه أعلم. (کاشانی، (1426): 2/469)
	ابن سینا نیز بر اساس همین نگاه است که مجموعه منازل سلوک را در نمط مقامات العارفین کتاب اشارات خود به دو بخش اصلی تخلیه و تحلیه تقسیم کرده است. خواجه نصیر طوسی در شرح این قسمت از اشارات به پیروی از فخر رازی بر این مطلب تاکید میکند که بوعلی در این بخش،...
	فخر رازی در ذیل این بخش از اشارات بوعلی توضیحات بیشتری دارد. به گفته وی عارفان بر آنند که سالک در قدم نخست باید به لذات و شهوات دنیوی پشت کند. مراتب ترک دنیا در واقع درجات مقام تخلیه خواهند بود. به زبان فلسفی، تخلیه از نوع ریاضت سلبی است چون در این م...
	فخر رازی در ذیل این بخش از اشارات بوعلی توضیحات بیشتری دارد. به گفته وی عارفان بر آنند که سالک در قدم نخست باید به لذات و شهوات دنیوی پشت کند. مراتب ترک دنیا در واقع درجات مقام تخلیه خواهند بود. به زبان فلسفی، تخلیه از نوع ریاضت سلبی است چون در این م...
	فخر رازی در ذیل این بخش از اشارات بوعلی توضیحات بیشتری دارد. به گفته وی عارفان بر آنند که سالک در قدم نخست باید به لذات و شهوات دنیوی پشت کند. مراتب ترک دنیا در واقع درجات مقام تخلیه خواهند بود. به زبان فلسفی، تخلیه از نوع ریاضت سلبی است چون در این م...
	لقد وفّق المصنّف في هذا الفصل حتّى جمع في هذه الألفاظ القليلة جميع مقامات السالكين إلى اللّه. و اعلم أنّ السالكين إلى اللّه تعالى لا بدّ و أن يتكلّفوا الإعراض عن لذّات الدّنيا و شهواتها... فهذه درجات التّخلية، و هى في لسان الفلاسفة درجات الرّياضات الس...
	تقدم تخلیه بر تحلیه

	اگرچه تخلیه و تحلیه دو بال سالک در مسیر سلوکی او به سوی پرودگار است اما به این نکته نیز باید توجه داشت که از نظر اهل معرفت، در اولویتسنجی میان ایندو، تخلیه، مقدم بر تحلیه است. تا سالک خود را از زشتیها و پلیدیهای نفسانی پالایش نکند، تحلیه و تزیین ب...
	تقدم تخلیه بر تحلیه قاعدهای است که اهل سلوک و معرفت از آموزههای دینی استنباط کردهاند چنانکه حضرت امام خمینی بر آن است که اشاره به این قاعده هم در کلمات عارفان و هم در روایات معصومین علیهم السلام قابل مشاهده است.
	راه چاره از خلاصى از عذاب اليم منحصر است به عمل كردن به دستور انبيا و دستورات آنها منحصر است به دو چيز، يكى [تحلیه، یعنی] اتيان به مصلحات و مستصحّات نفسانيه و ديگر [تخلیه، یعنی] پرهيز از مضرات و مولمات آن... و مهمترين اين دو، تقواى از محرّمات است...
	آقا جمال خوانساری از این حدیث امیر المؤمنین علیه السلام که: «لن تهتدى الى المعروف حتّى تضلّ عن المنكر.» اشاره به قاعده تقدم تخلیه بر تحلیه را استفاده کرده است. (خوانسارى،(1366): 5/67) سید علیخان مدنی نیز مواردی از صحیفه سجادیه را با استفاده از همین ...
	سید علیخان کبیر همچنین نفی و اثبات مطرح در کلمه توحید یعنی «لا اله الا الله» را نیز بر اساس همین قاعده عرفانی تبیین میکند زیرا چنانکه روشن است در کلمه توحید نیز نفی، مقدم بر اثبات شده است.
	اعلم أنّ كلمة الشهادة أشرف كلمة تنطبق على معنى التوحيد، لما تضمّنه تركيبها من حسن الوضع المؤدّي للمقصود التامّ منها.
	و بيان ذلك: أنّه قد ثبت في علم السلوك إلى اللّه تعالى أنّ التوحيد المحقّق و الإخلاص المطلق لا يتقرّر إلاّ بنفض كلّ ما عداه عنه... و هو المسمّى في عرف أهل العرفان بمقام التخلية...و قولنا: لا إله إلاّ اللّه مشتمل على هذا الترتيب، إذ كان الجزء الأوّل من...
	صدر المتألهین هم با استفاده از همین قاعده، توضیحی پیرامون آیه «اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّه» (بقره/282) دارد:
	ان طهارة القلب بالورع و التقوى شرط حصول العلم كما قال تعالى: وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ؛ فان جلاء المرآة و صفاؤها عن الكدورات شرط حلول الصور فيها، و التخلية قبل التحلية. (صدر المتالهين، (1383): 2/176)
	اهل معرفت مقام پیشین تخلیه و همچنین مقام پسین تحلیه را در قالب برخی تمثیلهای بسیار گویا نیز بیان داشتهاند. تمثیل جنید به شخصی که پس از آلودگی به قاذورات، به عطرفروش مراجعه میکند یک نمونه از این تمثیلات بود که قبلا گذشت.  نمونههای دیگر از این قرار ...
	اهل معرفت مقام پیشین تخلیه و همچنین مقام پسین تحلیه را در قالب برخی تمثیلهای بسیار گویا نیز بیان داشتهاند. تمثیل جنید به شخصی که پس از آلودگی به قاذورات، به عطرفروش مراجعه میکند یک نمونه از این تمثیلات بود که قبلا گذشت.  نمونههای دیگر از این قرار ...
	اهل معرفت مقام پیشین تخلیه و همچنین مقام پسین تحلیه را در قالب برخی تمثیلهای بسیار گویا نیز بیان داشتهاند. تمثیل جنید به شخصی که پس از آلودگی به قاذورات، به عطرفروش مراجعه میکند یک نمونه از این تمثیلات بود که قبلا گذشت.  نمونههای دیگر از این قرار ...
	ثم ما لم تحصل التخلية لم تحصل التحلية و لم تستعد النفس للفيوضات القدسية، كما أن المرآة ما لم تذهب الكدورات عنها لم تستعد لارتسام الصور فيها، و البدن ما لم تزل عنه العلة لم تتصور له إفاضة الصحة، و الثوب ما لم ينقّ عن الأوساخ لم يقبل لونا من الألوان، فا...
	اهمیت مقام تخلیه و تقدم آن بر هر امر دیگری در سلوک آنچنان جدی است که سلمی از علىّ بن سهل اصفهانی - که از معاصران جنید است - چنین نقل میکند که: «التصوف التبرّى عمن دونه، و التخلى عمن سواه.» (سلمی، (1424): 189) یعنی اساسا عرفان عبارت است از خالی و پ...
	نتیجهگیری:

	یکی از قدیمیترین و موفقترین تحلیلهای عرفانی از مراحل کلی سیر و سلوک، تحلیل آن در قالب چهارگانه «تخليه» «تحليه» «تجليه» و «فنا» است. از ویژگیهای این نگاه، افزون بر ریشهداشتن در شریعت، جامعیت آن است به گونهای که هر کدام از منازل سیر و سلوک را میت...
	این تحلیل، همچنین فلسفه و معنای سیر و سلوک را در عرفان اسلامی روشن میسازد. هدف از سلوک در عرفان اسلامی چیست؟ در واقع هدفگذاری سالک در همه سیر و سلوکها، ریاضتها و دستورات سلوکی آن است که اولا پیراستگی به دست آید و ثانیا آراستگی حاصل آید و ثالثا چشم...
	ظرفیت بالای تحلیل مراحل سلوک در چهارگانه مزبور این نگاه را از صدر اول تاریخ عرفان اسلامی تا کنون مورد توجه اهل معرفت قرار داده است.
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